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نگاھی به تاریخ شکل گیری حرکت زائران پیاده به سمت مشھد؛ 

رسمی که پس از حادثه بمب گذاری سال ۱۳۷۳ در حرم قوت یافت

تا آستان جانان

کوچک زاده

سنت سفر کاروان ها با پای پیاده از گذشته های دور به فرهنگ 

اسلامی ما وارد شده است و تا امروز ادامه دارد. از دیرباز در دهه 

صفر که بسیاری از معتقدان برای رفتن به کربلا با پای پیاده قصد 

سفر می کردند، عده ای نیز برای حضور معنوی و زیارت حرم رضوی 

رهسپار مشهد می شدند. نخستین کسی که سنگ بنای این حرکت 

را می گذارد، به احتمال زیاد، شاه عباس صفوی است. او در سال 

۱۰۱۰قمری با گروهی از افرادش، مسیر اصفهان تا مشهد را در 

۲۸روز پیاده طی می کند؛ حرکتی که تا همین امروز همچنان 

ازسوی مردم ادامه دارد اما در سال های مختلف با افت وخیزهایی 

همراه بوده است. درواقع سنت پیاده روی برای زیارت، یک سال 

پس از رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی(ره) شکل 

رسمی می گیرد، بین سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ با افت وخیز همچنان 

ادامه دارد تا اینکه از دهه۹۰ به بعد با استقبال بیشتری ازسوی 

مردم روبه رو می شود.

در کتاب «زائران پیاده حرم مطهر امام رضا(ع) به روایت مطبوعات»

نوشته سیدمهدی سیدقطبی و محمدمهدی مرتضوی فر، گزیده ای 

از اخبار موجود درباره زائران پیاده حرم قدس رضوی با بررسی 

۱۸۰سال اول تاریخ مطبوعات ایران یعنی از سال ۱۲۱۵خورشیدی 

تا ۱۳۹۰، بررسی شده است. البته ما در این مطلب به اخبار دهه 

۷۰ نگاهی انداخته ایم؛ زمانی که پس از بمب گذاری در عاشورای 

سال ۱۳۷۳ در حرم مطهر رضوی، بر تعداد کاروان های پیاده 

به سمت حرم افزوده می شود؛ نشانی بر ابراز علاقه مؤمنان به 

ساحت آن امام همام.

بیشتر اخبار دهه۷۰ مندرج در کتاب «زائران پیاده حرم مطهر 

امام رضا(ع) به روایت مطبوعات» مربوط به سال ۷۳ و اخبار دو 

روزنامه جمهوری اسلامی و اطلاعات است؛ همان سالی که در 

سی امین روز خردادش و در روز عاشورا در حرم بمب گذاری می شود.

روزنامه جمهوری روز ۸تیر ۱۳۷۳ یعنی فقط ۹روز پس از حادثه 

بمب گذاری، خبری مبنی بر پیاده روی کوهنوردان بابلی به سوی 

حرم مطهر به منظور محکوم کردن جنایت منافقین منتشر می کند.

این گروه پیاده از شهرستان های فیروزکوه، سمنان، سبزوار به 

سمت مشهد می آیند.

۱۳تیر نیز همین روزنامه درباره حرکت پیاده دو بسیجی از بوشهر به 

مشهد نوشته است. آن ها نیز هدف خود را انزجار از عمل منافقین 

در بمب گذاری اعلام می کنند.

۱۴ تیر بازهم چهار کوهنورد بابلی، پیاده و بازهم برای محکومیت 

منافقین، عازم مشهد می شوند.

دو بسیجی ۲۳ و ۲۶ساله از بوشهر با پای پیاده راهی مشهد شده اند.

یکی از این افراد در مصاحبه با روزنامه اطلاعات، منتشرشده 

«ابتدا فکر می کردیم در راه با مشکلاتی  در ۱۲مرداد گفته است:

مواجه شویم اما استقبال گرم مردم و مسئولان در بین شهرها باعث 

شد با سرعت بیشتری این مسیر را طی کنیم. مدت ۲۴روز طول 

کشید تا از بوشهر به تهران برسیم. در شهرهای طول مسیر نیز با 

مقامات و ائمه جمعه شهرها دیدار داشتیم. در اوایل شهریور به 

بارگاه ثامن الحجج می رسیم.»

اخبار سال ۱۳۷۳ تا آذر این سال، از سفر زائران پیاده به مشهد 

نشان داردو با اینکه ماه صفر و شهادت گذشته است، باز هم 

رهسپار مشهد شده اند و هدفشان هم انزجار از حرکت ضد انسانی 

منافقین عنوان شده است.

اما در اخبار سال۷۴، حرکت زائران شهرستان های اطراف به مشهد 

بیشتر دیده می شود. روزنامه خراسان در دوم مرداد این سال از 

سفر بیش از ۱۵۰تن از اقشار مختلف مردم قوچان به سمت مشهد 

با پای پیاده برای شرکت در مجالس عزاداری روز چهل وهشتم 

خبر می دهد. امام جمعه قوچان هدف از تشکیل این کاروان را 

زیارت امام رضا(ع) و ایجاد آمادگی در مردم برای سفر به کربلا و 

زیارت امام حسین(ع) ذکر می کند.

حرکت کاروان های پیاده به سمت مشهد فقط مختص روز شهادت 

امام رضا(ع) نیست؛ چنان که کاروان های مردمی یا آزادگــان و 

بسیجیان به مناسبت های تقویمی دیگری مثل روز ورود آزادگان 

به مشهد یا ولادت امام رضا(ع) و ... خود را با پای پیاده به مشهد 

می رسانند.

برای نمونه در دی ماه سال ۷۵ کاروانی متشکل از استادان و 

دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد بجنورد راهی مشهد می شود.

حضور این گروه در مجله حرم، بازتاب می یابد و نوشته می شود که 

این گروه با وجود وضعیت نامناسب هوا و بارش باران و وزش باد،

روزانه ۱۰ساعت راه پیموده اند و بعد از یک هفته به مشهد رسیده اند.

اما به جز سن وسال دارها، رد پای جوانان هم فراوان در اخبار 

دیده می شود که به تنهایی یا دونفره راهی سفر شده اند. خبری 

درباره یک دانش آموز بسیجی ۱۶ساله ورامینی که پس از ۲۵روز 

پیاده روی در گرمای تابستان وارد مشهد می شود، در روزنامه کیهان 

سال۷۶ درج شده است.

اما آخرین خبر دهه۷۰ در مجله حرم مربوط به آذر سال ۱۳۷۹ و 

بازهم درباره شمالی هاست؛ زائر ۶۶ساله مازندرانی طی ۱۴روز،

مسافت بهشهر تا مشهد را برای پنجمین بار پیاده طی کرده است.

روزنامه جمهوری اسلامی ۲۸تیر ۱۳۷۲، درباره یک جانباز مازندرانی 

به نام ابراهیم علیزاده نوشته که از چشم راست، کف پا و فک آسیب 

دیده است. این جانباز اهل شمال در ماه محرم از زادگاهش 

چالوس، تا مشهد، مسافتی دوهزار و صدکیلومتری را با پای پیاده 

در ۲۳روز طی کرده است.مجله زائر، ویژه نامه روزنامه قدس، هم در 

۹آبان سال ۱۳۷۲ خبر حضور چهل تن از خانواده شهدا و آزادگان 

و بسیجیان را منتشر کرده که از بافق استان یزد راه افتاده اند و طی 

۱۸روز ، هزار کیلومتر را طی کرده و به مشهد رسیده اند.

۲شنبه
۱۴۰۱ ۲۸ شــهریور 
۱۴۴۴ صفــر   ۲۲
۳۷۶۴ شـــــماره 

درنگ

ادریس بختیاری 

 انجمن ادبی حوزه هنری مشهد که یکی از انجمن های قدیمی شهر مشهد 

... حسینی    است، اواسط دهه۶۰ به همت و نبوغ شاعری به نام سید عبدا

در مشهد پا می گیرد. پیش از آن، انجمن های دیگری هم در مشهد حیات 

ادبی داشتند، نظیر انجمن فرخ و انجمن محمد قهرمان و انجمنی در باغ 

نادری به همت مرحوم صاحبکار. اما این انجمن ها که بیشتر پاتوق شاعران 

پیش کسوت بوده اند، دغدغه مذهبی و انقلابی برخی شاعران نسل جوان را 

بر طرف نمی کرد؛ برای همین آن ها ضمن ارتباط دورادور با انجمن های قدیمی 

مشهد، خود نیز انجمن مستقلی را پیرو اعتقادات و آرمان های آن روزهای 

خود پایه گذاری می کنند؛ انجمنی که بعدها سبب شکل گیری جلسات ادبی و 

۲۷شهریور در تقویم به نام روز ملی  شعرخوانی در بیت رهبری نیز می شود.

شعر و ادبیات فارسی سند خورده است به همین مناسبت روایت شکل گیری 

انجمن ادبی حوزه هنری مشهد و رویدادهای پس از آن را در ادامه می خوانید.

گذری بر تاریخ  ایجاد جلسات ادبی حوزه هنری خراسان که بعدها اعضایش نخستین جلسه شعرخوانی در حضور رهبر معظم انقلاب  را شکل دادند 

محفلی که خانه خورشید شد

چراغی که روشن شد

سید عبدا ... حسینی که امروز مدیر 

مرکز اسلامی آفریقای جنوبی است،

طلبه ای متولد سال ۱۳۴۳ در مشهد 

است که با شرکت در اولین همایش 

سراسری شعر دانشجویان که طلاب 

نیز در آن شرکت داشتند، به جمع 

شاعران انقلاب می پیوندد. اوست که جلسات شعر حوزه 

هنری مشهد را پایه گذاری می کند و به این ترتیب شعر 

انقلاب در مشهد صاحب تریبون می شود. او همچنین 

انجمنی را راه می اندازد که برای پانزده شانزده سال مرکز 

استعدادیابی است و جایگاه حوزه مشهد را بعد از حوزه 

هنری تهران تثبیت می کند. خودش درباره شکل گیری 

«اتفاقاتی افتاد و من  انجمن حوزه هنری می گوید:

به عنوان یک شاعر مطرح شدم. تعدادی جوان را در 

محلی گرد هم جمع کردم. حداکثر بیست و دو سالم بود.

قبلش در دو مسابقه شرکت کرده بودم و شعرم از تلویزیون 

پخش شده بود. یک جایی هم در مجله تحویلم گرفته 

بودند. افتاده بودم روی ریل شهرت؛ البته اولش بود. از 

سوی وزارت ارشاد، مسابقه ای ترتیب داده شد. استانی 

بود و بعدش راه پیدا کردم به سطح کشوری. موقع 

کردم  شعرخوانی تحسین می شدم و احساس می 

می توانم عده ای را دور هم جمع کنم. یک جورهایی به 

خودباوری رسیده بودم. چندنفری شدیم و دوشادوش،

اتاقی گرفتیم و انجمن راه افتاد. جالب اینکه متن 

صفحات ادبی قدس را همین بچه های انجمن حوزه 

هنری می نوشتند. از همان روزها عده ای پایشان به 

تحریریه روزنامه های مشهد کشیده شد و تا به امروز هم 

شاغل همین روزنامه ها هستند.»

شروع دوستی شاعران انقلابی

احمد زارعــی، محمدکاظم کاظمی، جلال قیامی،

، نی سا خرا   ثی ، مصطفی محد عی س سا عبا   غلام

هادی منوری، حسین ابراهیمی، بهزاد پورحاجبان،

مجیدنظافت یزدی و سید ابوطالب مظفری شاعرانی 

... حسینی جمع می شوند و  هستند که دور سیدعبدا 

انجمن حوزه هنری را شکل می دهند. بعد از آن، شاعران 

دیگری هم به جمع اضافه می شوند و یک جمع دوستانه 

شعری و منسجم شکل می گیرد. حسینی شروع برخی 

دوستی های ادبی اش را این طور نقل می کند و  ادامه 

می دهد:«مهدی فراهانی منفرد را معرفی کرده بودند که 

دانشجوی تاریخ در دانشگاه فردوسی بود. سه چهار بار 

انجمن آمد و بعدها نیامد. خیلی خوب شعر می خواند.

من خودم شعر خواندن را از او یاد گرفتم. فرازوفرود 

خوبی در شعر خواندن داشت و دکلمه خوبی می کرد.

بعد از او زارعی آمد. احمد زارعی در دانشگاه فردوسی 

درس می خواند. بالاخره خواسته و ناخواسته هر یک از 

اعضا که زودتر پایش به انجمن حوزه هنری باز می شد،

کمی بعد، یکی دو نفر دیگر را هم با خود می آورد. فضل 

تقدمی از این حیث در کار نبود؛ مثلا پناه زاده توسط 

علیرضا علیزاده یا محدثی خراسانی به جلسه معرفی شد.

محمد رمضانی فرخانی و برادران موسوی هم از طریق 

پناه زاده به انجمن حوزه پاگشا شدند.»

پایه گذاری بنای حوزه هنری خراسان

پایه گذاران انجمن حوزه هنری، در روزهای اول انجمن 

دانستند در آینده، جریان فعال و اثرگذاری  نمی 

می سازند. در آن روزها شعر اغلب این افراد در انجمنی 

مثل انجمن فرخ خریداری نداشت؛ به همین دلیل خود 

جلسه نقدی هم راه می اندازند. حسینی درباره نقد و 

«اوایل نقدها را خودم  رویکرد نقد در انجمن می گوید:

انجام می دادم. کمی بعد مصطفی محدثی به من پیوست 

و بعد از او غلام عباس ساعی آمد و ادامه دادیم. از یک 

جایی به بعد، بقیه هم دستی جنباندند و کسی حرفش را 

پنهان نمی کرد. کسی بی حرف نمی آمد و نظاره گر نبود.

هرکس به زبان خود و روش خودش چیزی می گفت.

کسی از هیچ حیث ادعایی نداشت. درک و فهم یکی 

بالاتر بود و یکی کمتر؛ البته ساعی در نقد شعر تواناتر 

بود و جان تازه ای به جمع مان داد.»

جز این ها، کنگره شعر طلاب هم توسط بانی انجمن 

شعر حوزه هنری پایه گذاری می شود. البته بعدها این 

کنگره، ازسوی سازمان تبلیغات اداره می شود و با اسم 

«اشراق» استمرار می یابد.

بیعت با رهبری

غلام عباس ساعی، از شاعران شاخص 

انجمن حــوزه هــنری، در توضیح 

شکل گیری جشنواره و کنگره شعر 

طلاب می گوید:«کنگره در خراسان پا 

گرفت؛ اما تهرانی ها آن را از دستمان 

درآوردنــد و البته باز رهایش کردند.

اولین دوره اش در مشهد برگزار شد. از سراسر کشور 

شعرها ارسال شد. شب اول اعلام شد حال امام دگرگون 

شده است و برایش دعا کنید. شاعران به گریه افتادند 

و رفتند حرم امام رضا (ع). فردای آن شب امام رحلت کردند.

علی معلم دامغانی به اتاقش رفت و در را بست و به 

سرایش شعر مشغول شد. حاج صادق آهنگران هم آن 

سال آنجا بود. فردای آن روز هر کس شعری را که به 

فراخور واقعه گفته بود، در جشنواره خواند. در واقع اولین 

جایی که با رهبری به شکل رسمی بیعت شد، همین 

کنگره شعر طلاب بود. این اتفاق باعث شد خراسان 

قبله شعری آن روزها شود.»

سیدعبدا ... حسینی سوای شکل دهی جلسه شعر و نقد 

حوزه هنری مشهد، زمینه آشنایی شاعران مشهدی و تهرانی 

را نیز فراهم می آورد. او در واقع ذیل این جلسه، شاعران 

را با فضاهای ادبی دیگر شهرها آشنا می کرد. گاهی برای 

شرکت یک شاعر مشهدی در شب شعری در قم، تهران،

یا شهر دیگر بلیتی تهیه می کرد و جایی رزرو می کرد،

گاهی هم شعر شاعری جوان را در روزنامه «قدس» چاپ 

می کرد.

محمدکاظم کاظمی، از شاعران این 

انجمن، دراین باره می گوید:«در حدود 

سال ۱۳۶۷ یا ۱۳۶۸ جلسه سپرده 

شد به ساعی و نقد صورت جدی تری 

پیدا کرد. ساعی مرا با زیبایی شناسی 

شعر و آرایه ها و مباحث تئوریک آشنا 

کرد. با آمدن او به انجمن حوزه هنری، پیشرفت هایی از 

جنبه های نقد و نظر پیدا کردیم. آنجا کتاب هایی نظیر 

کتاب های استاد شفیعی را توصیه می کردیم به هم که 

بخریم  و بخوانیم.»

نادر پناه زاده، از دیگر شاعران این 

انجمن، به صفحه ادبی وقت روزنامه 

ــاره می کند که به همت  قــدس اش

بچه های انجمن حوزه پر می شد. او 

تعریف می کند:«ما صفحه ای در قدس 

را می گرداندیم با نظارت اردکانی. یک 

صفحه مهم بود. در تاریخ ادبیات معاصر خراسان باید 

ــود. ــن صــفــحــه در آن ســـال هـــا اشــــاره ش ــه ایـ ب

فرخانی خیلی زحمت می کشید در  محمد رمضانی 

چیدمان و انتخاب شعرها. وقتی شاعران تهرانی این 

صفحه را دیدند متعجب شدند. خوششان آمد و شاید 

بعدها از این شیوه تأثیر پذیرفتند.»

 دکتر محمود اکرامی فر، یکی از شاعران 

این جمع، هم در توضیح نگاه کلی 

شاعران انجمن حوزه هنری مشهد 

می گوید:«با فرخی ها رقابت داشتیم.

نه  ز زما گفتیم ا پیش خودمان می 

ــا جایی دعوت  اند. اگــر آن ه عقب 

می شدند، ما دعوت نمی شدیم و شاید نمی رفتیم و 

برعکس. ماها دوست نداشتیم برگردیم به سبک عراقی 

و چه و چه، آن هم با همان اسلوب های آن عصر و قرون.»

گشتی دیگر در یکی از خانه های تاریخی مشهد

زری با نام خانه «زرعی»
طوبی اردلان

برای رسیدن به «خانه 

کاشی 
آبی

زرعی» پایین خیابان را 

ــتن به  ــ ــد رف ــص ــه ق بـ

بالا خیابان زیــر چرخ 

ماشین مــی انــدازیــم. حوالی خیابان 

شیرازی۳ پارک می کنیم تا کوچه های  

باریک و پر پیچ و خم را که گاهی تنها 

به اندازه گذر یک نفر جا دارد، پیاده طی 

کنیم. از ابتدای شیرازی تا کوچه حمام 

برق که خانه زرعی در آن قرار دارد، آنچه 

ز هر چیز در چشم می نشیند، بیش ا

خرابی های نقطه ای این محدوده است.

در تمام طول مسیر، تاک های بدون حیاط،

طاقچه های گچ بری بدون چراغ، ایوان های 

ریخته و نقش گل و مرغ های شکسته بر 

دیوارهای خرابه، از صفای ویران شده 

محله ای می گویند که گودبرداری های 

بسیارش، خبر از ساخت و سازهای بی رویه 

در آن می دهد. در همین حدود، خانه زرعی 

با پلاک۹۲ شماره خورده است. حدود یک 

نه، ــن خا ی ــرن پیش، مالک اصلی ا ق

ز  ، یکی ا حاج غلامرضا عربی رستمی

باغدارهای بنام مشهد قدیم بوده است.

رستمی بعد از ساخت خانه، مدتی در آنجا 

ساکن می شود و با تقاضای حاج علی 

قاضی که در بالاخیابان علافی داشته 

اســت، خانه اش را به حاج رضا زرعی 

ــی  ــا هــنر ذات مــی فــروشــد. او سپس ب

چوب کاری اش، این خانه را به زیبایی هرچه 

تمام تر تزیین می کند. این تغییر معماری 

که درست در هنگامه جهش هنر معماری 

و سبک خانه سازی از قاجار به پهلوی رخ 

داده، بر اهمیت مطالعاتی این خانه افزوده 

است. کاشی کاری بی نظیر این خانه را 

هم که رنگین کمانی از رنگ های زرد،

اخرایی و آبی لاجوردی نقش زده است،

نباید از قلم انداخت. گویا خانه زرعی 

به تازگی توسط بخش خصوصی تملک 

ــس از  ــرار اســـت بــــه زودی پ شـــده و قـ

پشت سر گذاشتن دست اندازهای اداری 

و سازمانی ترمیم شود اما این مهم با توجه به 

فرسودگی بنا باید هر چه زودتر رخ  دهد.

نشانی: خیابان شیرازی، کوچه حاج ملاهاشم، کوچه 
حمام برق، پلاک ۹۲

وضعیت: با اینکه دخل و تصرف هایی در بنا به وجود 
آمده، معماری قدیم آن فرسوده و درحال تخریب است.

تناسب و تقارن بین فرم ها و خطوط  ویژگی معماری:
به کاررفته در بنا، مواد و مصالح و تزیینات اجراشده در آن، از 

ویژگی های خاص این بناست.

قدمت: دوره پهلوی اول

شاخصه: هنر چوب کاری به کاررفته در بنا از 
ویژگی های خاص در معماری این بناست که می توان از آن با 

عنوان نمونه ای بی نظیر یاد کرد.

۹۷۱ مترمربع وسعت:

خانه زرعی در یک نگاه

ماه رمضان و اولین دیدار 
شاعران با رهبر انقلاب

... حسینی اولش می خواست  سیدعبدا 

وپا کند. انجمنی برای طلاب دست 

جلسات اول در یک مدرسه طلبگی 

زمان  ر شد و بعدش رفتیم سا برگزا

تبلیغات. بعد از یک سالی که ما بودیم،

دیگران آمدند. خیلی گسترده نبود. با 

واقــع  نفر شروع کردیم؛ در  پنج  چهار 

انجمنی که در سازمان تبلیغات برگزار 

ــال ۱۳۶۵ شکل  می شد، از حــدود س

... با یک گچ سفید و  گرفت. سیدعبدا 

خط خوش نیم بندی، اسم انجمن را 

روی تخته نوشت «انجمن ادبی بلاغ».

هــای بعد، اتاقی را در سازمان  مــاه 

تبلیغات گرفت و خودش آن را موکت 

کرد و با روابط عمومی خوبی که داشت،

بسیاری از کسان را به انجمن کشاند.

ر  ــدا ولــیــن دی ، حسینی ا کمی بعد

شعرای انجمن سازمان تبلیغات را با 

آیت ا...العظمی خامنه ای رهبر معظم 

انقلاب تدارک دید. ماه رمضان بود که 

سیدعبدا... خبر داد که ایشان سفری 

به مشهد خواهند داشــت. آن موقع،

دوره ریاست جمهوری شان بود. در تالار 

دارالزهد و بعد از افطار شعر خواندیم.

آن شب، مجید نظافت شعری خواند 

که در آن تعبیری مثل «سس مایونز»

آورده بود و گفته بود: مرفهان بی درد 

سس مایونز می خورند! شعری را آقای 

خسرو خواند و خادم شدن در حرم را 

از رئیس جمهور طلبید. جالب 

ــه روز بعد دیدمش  اینکه دو س

در لباس خادمی و گفتم  به 

آرزویـــت رســیــدی. امیر برزگر 

شعری با موضوع جمعه خونین 

مکه خواند. خــودش خواسته 

بود که شعرش را قاب کنند و 

در یکی از رواق ها آویزان کنند.

ناطق نوری، شکوهی، اکبرزاده،

حسن خامنه ای، دکتر ولایتی را 

یادم هست که در جلسه حضور 

داشتند. یکی شعری خواند که در آن 

از تعبیر «اشــک نــاب» استفاده شده 

بــود. آقا گفتند که مگر ممکن است 

«اشک غیر ناب» هم داشته باشیم؟ که 

یک نفر دیگر گفت «شاید طرف 

ین  تراخم داشته باشد» که ا

حرف موجب شوخی و خنده 

شد و آقا به دکتر ولایتی گفتند:

«حالا شما باید درباره این شعر 

نظر بدهی که اصطلاح پزشکی 

دارد.» من شعری خواندم که در 

«و  جایی از آن این بندها بود:

ها  غول زنگی شب/ که سال 

دل ما را اسیر خود می داشت/ 

/ به ما  کلید خانۀ خورشید را

پس داد»؛ آقا گفتند «اسمش چیست؟»

گفتم «اسم ندارد.» گفتند «اسمی برای 

شعرت انتخاب کن!» این شعر، بعدها 

بارها در نشریات چاپ شد. رهبری 

در آن جلسه، رهنمودهایی دادنــد.

اشاره ای به صحبت هایشان با اخوان 

کردند. جزئیاتش یادم نیست. بعدش 

گفتند «در همه قالب ها می شود شعر 

گفت و تا جایی سپید را دوست دارم 

که به جیغ بنفش منجر نشود.» بعد از 

جلسه، تک به تک با همه جداگانه دست 

دادند و خداحافظی کردند. سیدعبدا...

عکسی از مراسم را به همه داد که در 

روزنامه قدس چاپ شد. همین دیدار 

هرسال با ده دوازده نفری از شاعران 

انجام می شد تا اینکه وسعت و شمول 

کشوری پیدا کرد و سنت هرساله است.
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